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اعــداد بخــش مهمــی از الهیــات مانــوی هســتند؛ الهیاتــی کــه از دو اصــل/ بُــن )خــوب و بــد؛ 

یکــی(، ســه زمــان/ دوران )دوران آغازیــن/ آفرینش، دورۀ میانه/ ترکیب نور و ظلمت،  نــور و تار

( تشــکیل  و دوران پایانــی( و ذات چهارگانــۀ پــدر بزرگــی )الوهیــت، حکمــت، قــدرت و نــور

می‌شــود. اعــداد نقــش مهمــی در اســطورۀ مانــوی ایفــا می‌کننــد. پــدر بزرگــی، هــم یگانــه 

ــوار نجات‌یافتــه  کیهانی( اســت و هــم پذیرنــدۀ ان شــهریار روشــنی در آغــاز آفرینــش )پیشــا

در پایــان جهــان. افــزون بــر ایــن، عــدد ســه بازتاب‌دهنــدۀ ســه تجلــی )ســه مرحلــۀ آفرینــش( 

؛ دوم ایــزدان عمدتــاً خالــق و محافــظ؛ ســوم:  اســت؛ نخســت: ایــزدانِ عمدتــاً جنگجــو

ایــزدان نجات‌بخــش. یکــی از مهم‌تریــن اعــداد، پنــج اســت. ایــن عــدد همــه اعــداد دیگــر را 

در اســاطیر مانــوی می‌پوشــاند؛ بنابرایــن می‌خواهــم ابتــدا در تحلیــل اهمیــت عــدد پنــج ‌در 

دو حــوزه کیهانــی و ســاختاری ســخن بگویــم. هــدف ایــن مقالــه طــرح عــدد پنــج و دوازده 

اســت؛ بــه دیگــر اعــداد در مقالــه/ مقــالات بعــدی خواهــم پرداخــت.1 در ســطح فضایــی، 

قلمــرو نــور )بهشــت روشــنی( »کیهــان، بهشــت ابــدی و جــاودان« پنــج بزرگــی دارد: نخســت: 

1. این مقاله ترجمه‌ای است از اثری با مشخصات زیر:
B. Gharib, “The Importance of Numbers in Manichaean Mythology”, Nāme-ye Irān-e Bāstān 1(2), 201-2002: 15-23.

2. بدرالزمان قریب، استاد فقید دانشگاه تهران 
tofighniamaneli@gmail.com 3. دانشجوی دکترای ادیان ایران باستان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
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پــدر روشــنی )پدربزرگــی(؛ دوم: دوازده بی‌کرانگــی )آیــون aeon( یــا دوازده شــهریاری؛ ســوم: 

ــا مســکن‌های خجســته؛ چهــارم: هــوای زنــده؛  بی‌کرانگی‌هــای بی‌شــمار )آیــون آیون‌هــا( ی

ــه  ــزرگ )روح‌القــدس( دمنــده نَفَــس زندگــی ب پنجــم: زمیــن روشــن/ ســرزمین روشــنی. روح ب

همــۀ پنــج بزرگــی اســت.

ایــن تصویــری اثیــری و روحانــی از کیهــان یــا مفهــوم پبشــاوجودی نفــس زنــدۀ کیهانــی اســت 

( پدیــد آمــده اســت.  کــه از پنــج عنصــر نیــک انســان قدیــم )آب، آتــش، بــاد، روشــنی و اثیــر

ایــن پنــج عنصــر )در متــون ایرانــی »پنــج روشــنی« نامیــده می‌شــود(، پنــج پســر یــا پنــج زره 

یکــی رویــا‌رو می‌شــوند. بعدهــا ایــن  انســان قدیــم هســتند کــه در پنــج نبــرد بــا پنــج عنصــر تار

، روح انســان را شــکل می‌دهنــد؛ همــان روحــی کــه در پنــج زنــدان بــدن مــادی  پنــج عنصــر

رنــج می‌کشــد. پنــج زنــدان تــن: اســتخوان‌، عصــب، رگ، گوشــت و پوســت اســت. در برخــی 

متــون روحِ در رنــج انســان، یعنــی نَفْــس زنــده، عیســای شــکوهمند نیــز نامیــده شــده اســت. 

/ قــدرت )zorīh(، روشــنی  انــدام دارد: جــان )zīwahr(، زور همچنیــن روح انســان پنــج 

.)hubodīh( و رایحــه )huzirīh( زیبایــی ،)rōšnīh(

می‌توانیـم تصـور کنیـم روح بـزرگ یـا نَفَـس زندگـی، تصـوری از ازلیـت مـادر زندگـی، نخسـتین 

کید کنم که نخسـتین آفرینش  تجلی پدربزرگی در نخسـتین مرحله آفرینش اسـت. مایلم تأ

)تجلی(، یک زن بوده است.

، خــرد، هــوش،  ی، پــدر روشــنی صاحــب پنــج انــدام عقــل اســت: فــرّ در نظــر ســاختار

ینــش بــه روح  ک. ایــن اندام‌هــای عقلایــی در دومیــن مرحلــه آفر اندیشــه و بینــش/ ادرا

ــا پنــج پســر روح زنــده )نگه‌دارنــدۀ  زنــده )مهــر ایــزد(، ایــزد جهان‌آفریــن منتقــل می‌شــود ت

یار شــکوه، و اطلــس(2 کــه نقــش رهبــری در  ، المــاس روشــنی، شــهر شــکوه، پادشــاه افتخــار

ــد، صاحــب ایــن ویژگی‌هــا شــوند. ایــن پنــج  ــر عهــده دارن خلقــت و حفاظــت گیتــی را ب
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انــدام عقــل پــدر روشــنی )یــا پنــج مســکن، در متــون ایرانــی: پنــج گاه( تصویــر متعالــی پنــج 

انــدام روح متفکــر انســان در گیتــی هســتند. ایــن صفت‌هــای انتزاعــی بعدهــا پنــج انــدام 

نــوس/ عقــل روشــن/ مَنوهْمِــد روشــن، یکــی از آخریــن ایــزدان مرحلــه ســوم آفرینــش )تجلــی( 

ی می‌کنــد. نــوس روشــن  شــده‌اند؛ ایــزدی کــه نقــش برجســته‌ای در رهایــی روح انســان بــاز

ی/ ایمــان )wāwarīft(، پُــری/  دربردارنــده پنــج فضیلــت اســت: عشــق )frihīft(، بــاور

ی )dragmanīft/ burdīft( و دانــش/ حکمــت )(rīftžī. بــا ایــن  کمــال )ispurīft(، بردبــار

یکــی و بــرای  پنــج فضیلــت، او بــرای نجــات روح اســیر از قیــد بردگــی، پنــج عنصــر تار

غلبــه بــر پنــج منشــأ گنــاه )کینــه/ نفــرت، خشــم، هــوس/ شــهوت، خشــونت/ تنــدی، و 

ــی/ جهــل( عمــل می‌کنــد. نادان

عــدد پنــج در ساخت‌وســاز ده آســمان و هشــت زمیــن هــم دخالــت دارد. خورشــید و مــاه 

 )rwānčīn( »و پنــج فرشــتۀ »روان‌چیــن )mān( پنــج‌ خانــه ،)parisp( هرکــدام پنــج دیــوار

در هــر دیــوار دارنــد. پنــج طــاق )tāg(3 و ســه ســتون در زمیــن پنجــم و پنــج گــودال/ خنــدق 

یــک وجــود دارد. یکــی/ زمیــن تار )kandār(4 در ســرزمین تار

، یادکرد و بسامد عدد دوازده پس از پنج می‌آید.  یم. از نظر شمار اکنون به عدد دوازده بپرداز

. به  پدر روشـنی دوازده پسـر دارد؛5 دوازده عالی‌مقام، به همان شـکل و صورت درخشـان پدر

/ شهریاری/ ملکوت و دوازده ائون هم می‌گویند. این‌ خصلت‌های انتزاعی  اینها دوازده قلمرو

تشخص‎یافته، نمادی از قدرت خردمندانه پدر هستند؛ پدری که در رأس ایزدستان کیش 

مانی اسـت. هر کدام از این باشـندگان منعکس‌کننده فضایل برجسـتۀ یکی از دوازده ایزد6 

اصلی هسـتند که از پدر سرچشـمه می‌گیرند و با آن اعمال کیهانی خود را انجام می‌دهند. 

ایـن دوازده ویژگـی چنیـن هسـتند: حاکمیـت، خـرد، پیـروزی، رضایـت، شـوق، صداقـت، 
7. ، مهربانی، درستکاری، عقل، بخشش و نور وفاداری، صبر
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1. پـدر روشـنی، فرمانروایـی/ شـهریاری/ ملکوتـش را بـا قـدرت اداره می‌کنـد؛ سـه تجلـی ایجاد 

می‌کند و قلمروش را از حمله تاریکی مصون نگاه می‌دارد. 

، مــادر زندگــی پســرش انســان قدیــم را متجلــی می‌کنــد و او  2. بــا خــردِ )zīrft, wihīh( او

ــز  ــه روح زنــده در جهــان مــادی نی ــد. او ب ــا نیروهــای اهریمنــی آمــاده می‌نمای ــرای نبــرد ب را ب

کمــک می‌رســاند.

3. انسـان قدیـم، ایـزد قهرمـان قلمـرو نـور اسـت، جنگجویـی کـه در نبـرد بـا تاریکـی خـود را به 

‌منظور پیروزی8 نور و برای رستگاری نورِ ربوده‌شده قربانی می‌کند. او با عملکرد خود، رهاییِ 

)buxtzgīft( نور را تحقق می‌بخشد.

، پنج عنصر روشنی اسارت‌شان را با خرسندی9 می‌پذیرند. 4. به همین ترتیب پنج پسر او

5. دوست روشنان،10 شور و شوق و اشتیاق11 می‌بخشد، رفتن به اردوگاه دشمن را برای کمک 

به اسیران می‌پذیرد و راه را به انسان قدیم نشان می‌دهد.

6. رازی‌گر و بنای بزرگ،12 صداقت/ راستی13 می‌بخشد و شروع به ساختن بهشت نو می‌کند.

ی14 بــرای حفاظــت از بــرادر  ی/ وفــادار 7. روح زنــده، ایــزدی قدرتمنــد اســت کــه بــا بــاور

یننــدۀ کیهــان و جهان‌آفریــن ]دمیورگــوس[  ک مــی‌رود. او خــدای آفر اســیرش بــه مغــا

اســت؛ کســی اســت کــه بــا کمــک مــادر زندگــی، دو کشــتی مــاه و خورشــید، ســتارگان 

و ســیارات، ده آســمان و هشــت زمیــن را می‌ســازد. روح زنــده، ایــزدی جنگجــو نیــز 

هســت. او و پنــج پســرش آرخُن‌هــا )دیــوان( را اســیر می‌کننــد و در آســمان بــه بنــد 

ــور و ایــزد خــروش خدایانــی جنگجــو هســتند. جهــان  می‌کشــند. دو پســر او المــاس ن

ی  رســتگار می‌شــود.  حفاظــت  و  ی  نگــه‌دار زنــده  روح  پســر  پنــج  دســت  بــه  مــادی 

ی روح انســان از ســوی ایــزد ســومین  ــده و اســیر در جهــان و رســتگار نورهــای باقی‌مان

کامــل می‌شــود. تجلــی 
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8. پیام‌آور سـوم/ فرسـتاده سـوم،15 جهان را به حرکت درمی‌آورد. زمان را به‌منظور حفاظت از 

نـور گیتـی می‌آفرینـد. او بردباری16 می‌بخشـد و در این رسـالت از سـوی همتـای مؤنث خود، 

دوشیزه روشنی یاری می‌شود.

9. دوشـیزه روشـنی17 نمـاد مهربانـی18 اسـت. بـا اقـدام مشـترک او بـا فرسـتاده سـوم اسـت کـه 

نیروهای تاریکی به بند کشیده می‌شوند و در آسمان نور خود را منتقل می‌کنند و سیارات، 

حیوانات و روح انسان در زمین پدیدار می‌شود.

10. نور نجات‌یافته از جهان مادی به ‌وسیله ستون نور )بامستون(19 که نماد راست‌کرداری20 

است، صعود می‌کند.

دو ایزد به‌ طور ویژه مسئول رستگاری روح انسان هستند. آنها عقل می‌بخشند و خردشهرایزد 

»ایزد جهان خرد« نامیده می‌شوند.

ــن  ــات روح اولی ــه نج ــت. او وظیف ــدر - خداس ــاد پ ــکوهمند21 نم ــای ش ــت عیس 11. نخس

انســان )آدم( را بــر عهــده دارد. او داور نهایــی22 نیــز می‌باشــد؛ کســی کــه مســئول آخریــن 

ی اســت. داور

، ذهنِ متفکر انسان همان عقل اوست. او مسئول  12. دوم نوس روشن23 است، ماهیت نور

رسـتگاری روح فـردی انسـان اسـت. نـوس روشـن در جایـگاه باطـن/ دل/ ضمیـر انسـان عمل 

می‌کند و با پنج ویژگی‌اش راه راست را به روح انسان نشان می‌دهد.

ک دوازده دوشــیزه روشــنی )دوازده  در برخــی متــون، ایــن دوازده ویژگــی معــرّف ازلیت ادرا

کیهانی در برابــر  کــره نــور24( اســت. بــه نظــر می‌رســد دوازده پســر پــدر در بهشــت پیشــا با

دوازده  در  دوازده  عــدد  کرده‌انــد.  پیــدا  بازتــاب  گیتــی  ینــش  آفر در  نــور  کــره  با دوازده 

صــورت فلکــی هــم دیــده می‌شــود؛ نیــز در دوازده دروازه خورشــید و مــاه و در دوازده 

ســاعت و غیــره.
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از منظــر معادشــناختی، انــوار در حــال رســتگاری از جهــان مــادی بــه همــراه دوازده ایــزد اصلــی 

و تجلیات‌شــان و اعضایــی کــه در بهشــت نــو ســکونت دارنــد، در پایــان جهــان حضــور پیــدا 

را می‌ســازند  ایــزد  از آخریــن  از جهــان مــادی، شــکلی  نورهــای نجات‌یافتــه  کــرد.  خواهنــد 

)واپیســین ایــزد، estumēn yazd( کــه بــا ایــزدان اصلــی و فرشــتگان ســه دوره خلقــت بــرای 

، صعــود می‌کننــد؛  پیوســتن خــدای یگانــه خــود بــه ســرزمین اصلــی، بــه قلمــرو یکتــای نــور

کیهانی کــه دوره ـ ظهــور ـ گیتــی در تعــدادی از ایــزدان جمــع شــده و  بنابرایــن وحــدت پیشــا

ــردد. ــود برمی‌گ ــی خ ــدت ازل ــه وح ، ب ــور ــتگاری ن ــرای رس ــود، ب ــه ب ــی یافت تجل

در پایــان بایــد بیفزایــم کــه مانــی اعــداد را ابــزاری مهــم بــرای توضیــح آمیختگــی نــور با ظلمت 

و فراینــد رســتگاری می‌دانســت؛ ابــزاری قابــل ‌فهــم کــه او می‌توانســت بــا آنهــا بــه اســاطیرش 

چارچوبی روشــن بخشــد.

پی‌نوشت‌ها
1. تا آنجا که مترجم می‌داند، این مقالات نوشته یا منتشر نشده‌اند.

2. نگه‌دارندۀ شکوه بالای ده فلک می‌ایستد و رأس عمارت جهان مادی )پنج عنصر روشنایی( را نگه می‌دارد. 

پادشاه افتخار در هفت‌ فلک مستقر است و دیوان را در آسمان محبوس می‌کند. در زبان سغدی به او لقب 

 )pahragbed( همان‌گونه که از عنوان دیگرش پاهرگ‌بد .)آسمان‌شاه« داده‌اند )او بر آسمان‌ها فرمان می‌راند«

برمی‌آید، سر لشگر است. الماس روشنی، روی زمین می‌ایستد و با هیولای کیهانی مَزَن می‌جنگد. نام سغدی 

او نشان می‌دهد که او با ایزد ایرانی بهرام مقایسه شده است. پادشاه شکوه زیر سطح زمین و در کار ایجاد و 

حفاظت از سه چرخ آتش و آب و باد است. پنجمین پسر مهر ایزد اطلس، همۀ بار جهان را بر دوشش حمل 

می‌کند. روح زنده البته پسر ششمی نیز دارد که نامش »ایزد خروش« )xrōštag yazd( است. او همتای 

 dēwān است. او ایزد جنگجویی است که در پارتی )padwāxtag( »ششمین پسر انسان قدیم، »ایزد پاسخ

naxrostar »سرزنش‌کننده دیوان« و ایزد حاکم بر زندان دیوان است )زوندرمان، 1979(.
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3. پنــج طــاق و ســه ســتون در پنجمیــن زمیــن: اولیــن طــاق از دیــوار غربــی تــا ســتون غربــی، دومیــن طــاق 

از ســتون غربــی تــا ســتون جنوبــی، ســومین طــاق از ســتون جنوبــی تــا ســتون شــرقی، چهارمیــن طــاق از 

ســتون شــرقی تــا دیــوار شــرقی و پنجمیــن طــاق بــزرگ از ســتون شــرقی تــا ســتون غربــی اســت.

4. بنــای بــزرگ )بــام ایــزد( یکــی از ایــزدان دومیــن تجلــی اســت. در متــون ایرانــی »نوگ‌شــهرآفور ایــزد« هــم نامیــده 

« )nōgšahr( پنــج خنــدق مــرگ را پُــر و تســطیح کــرد. شــده اســت. او بــرای ســاختن »بهشــت نــو

 dwādēs wuzurgān uxēbēhپارتــی : 5. دوازده متعالــی، بــه همــان شــکل و صــورت درخشــان پــدر

puhrān hāwsār,dwādes cihrag bāmēn ce pidar rōšn؛ آنهــا را دوازده مولــود متعالــی 

هــم می‌نامنــد: dwādes wuzurg nuxzādān  )بویــس، 1975: ص 93(.

6. دوازده ایــزد اصلــی: پــدر روشــنی، مــادر زندگــی، انســان قدیــم، پنــج عنصــر روشــنی، دوســت روشــنان، 

، عیســای  نــور ، دوشــیزه روشــنی، ســتون  بــزرگ، روح زنــده، فرســتاده ســوم/ ســومین پیــام‌آور بنــای 

شــکوهمند، نــوس روشــن.

ی در مقالــه قریــب )2000:  یغــور 7. فهرســت مقایســه‌ای دوازده ایــزد در متــون ایرانــی، ســریانی، چینــی و او

ص 265( آورده شــده اســت.

 ،wanunakγāk ســغدی ،buxtagīft پارتــی ،pērōzīh 8. پیــروزی: )در پارتــی: رســتگاری(: فارســی میانــه

.’zkwt سریانی

.’pys سریانی ،xusandyāk سغدی ،husandīft  پارتی ،hunsandīh 9. رضایت/ خرسندی: فارسی میانه

 frih rōšnān xwārist، پارتــی  از دومیــن تجلــی: فارســی میانــه  ایــزد  اولیــن  10. دوســت روشــنان، 

.frihrōšn βaγi ســغدی   ،rōšn

.’nkpwt یانی 11. اشتیاق: فارسی میانه tuxšagīh، پارتی abarang، سغدی anduxs، سر

12. بنــای بــزرگ: فارســی میانــه  yazd, rāz eg rōšn nōgšahrāfur، پارتــی bām yazd، ســغدی 

.βamβaγi

.’srr یانی 13. صداقت: فارسی میانه rāstīh، پارتی rāštīft، سغدی  rastyāk، سر

 ،warnyā  ســغدی ،wāwarīft/ hamwadndīft پارتــی ،wāwarīh ی: فارســی میانــه 14. وفــادار

.’hymnwt یانی ســر
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 narisaf yazd, پارتــی   ،narisah yazd, rōšnšahr yazd 15. فرســتاده ســوم: فارســی میانــه  

mihr yazd, rōšnšahr yazd, hridīg frēštag zinārisbaγ? )زوندرمــان 1979(، ســغدی 

ــتاده  ــا فرس ــی را ب ــن ایران ــرا، ایزدکه ــغدی میت ــون س miši βaγi, narisaf yazd,štīk frēšte. مت

ــد. ــده یکــی می‌گیرن ــا روح زن ــه آن‌ را ب ــه کــه متــون فارســی میان ــد، همان‌گون ســوم یکــی می‌دان

.urtarmikyākβ سغدی ،burdīft, dragmandīf  پارتی ،burdīh فارسی میانه : 16. بردباری/ صبر

 ،kanīg rōšn, sadwēs )98 فارســی میانــه )بویــس، 1975: ص : کــره نــور 17. دوشــیزه روشــنی/ با

.kanīg rōšn, βaγpurēč, waxš ī zurwān پارتــی  

 āumantyāk/ ســغدی ،hubasagīft پارتــی ،xubīh 18. مهربانــی/ خوبــی/ ملایمــت: فارســی میانــه

xupī/ xupyā. دوشــیزه روشــنی گاهــی اوقــات بــا هماهنگــی توصیــف می‌شــود.

: فارســی میانــه srōš ahrāy, kišwarwār yazd, abar ahrām yazd، پارتــی  19. ســتون نــور

.bāmistun Āwkaršne, srōš art βaγi ســغدی   ،bāmistun

 ،)132 س   :1975 )بویــس،   razwarīft پارتــی   ،ardāyīh میانــه  فارســی  درســتی:  ی/  درســتکار  .20

.)50 ص   :1981 )زوندرمــان،   razkatyāk ســغدی 

 ،yešo‘ ispixtān, xradešahr yazd,mirdān pusar 21. عیســای شــکوهمند: فارســی میانــه

.rōγpāy βaγi ســغدی ،)yašo’ zīwā(h پارتــی

.irakrtyāk š سغدی ،kirbagīft سپاس‌گزاری(، پارتی( išnohrīh 22. رحمت/ بخشش: فارسی میانه

.rašti-xtu سغدی ، dādbar rāštigar 23. داور نهایی: پارتی

.βaγpurišt سغدی ،kanīgān rošnān فارسی میانه : کره نور 24. دوازده با


